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  بررسي حقوق انسان از دو ديدگاه غرب و اسلام
 حق و تكليف در انديشة حقوقي اسلام) ة(رابط

*زاده ابراهيم موسي 17/12/90 تأييد: 14/6/90دريافت: 

  چكيده

هاي فلسفي ـ  جزء لاينفك انديشه انسان،مصاديق، خصوصيات، آثار و غايات حقوق   
هاي  ها و نگرش نيز بر آن برداشت انساني حقوق اعتقادي و مفروضات نظري بوده و مبنا

نگرش شريعت اسلامي به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل  .باشد نظري استوار مي
شناسي، به منبع لايزال وحياني نيز اهتمام  برهاني و ابزارهاي حسي و تجربي معرفت

گ بشريت و ورزد و به لحاظ اينكه هدف دين و شريعت اسلامي، برآوردن منافع بزر مي
در اسلام، وفاق كامل » مداري حق«و » مداري تكليف«لح اوست، لذا مابين تأمين مصا

كه  گيرد؛ در حالي خود مي به» آزادي«و » حق«وجود داشته و همة دستورات آن جنبة 
گرا به تفكر اومانيستي، در تعيين نظام حقوق بشر و حقوق انسان،  اتكاي ديدگاه غرب

بر جاي نگذاشته است و » محوري حق«ي در ادعا» حق«هيچ معناي حقيقي براي عنوان
هاي موجود در غرب، صوري يا سلبي هستند. اين حقوق، در عين حال  حقوق و آزادي

دهند، اما وسايل و ابزارهاي رسيدن به اين حقوق و  كه امكاناتي نظري به انسان ارائه مي
  گذارند. ها را در اختيار وي نمي آزادي

   كليدي گانواژ
  گرا شريعتگرا،  مدار، غرب مدار، تكليف حق، انسانحقوق بشر، 

                                                                                                                             
  عضو هيأت علمي دانشگاه تهران. *
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  مقدمه
ــاگون از  در جوامــع مختلــف بشــري و در چهــارچوب انديشــه  هــا و مكاتــب گون

» چشمة جوشان و زلال وحياني و خورشيد فـروزان كـلام سـبحاني   «هايي كه به  انديشه
هـايي هسـتند تـا آن     گردند يا مدعي چنين انديشه ) بازمي13، ص1385(جوادي آملي، 
آفريـد   ربوبي، آهنگ ساختن بهشت دست هاي ها كه منقطع از وحي و پيام مكاتب و بينش
، مورد اهتمام و توجه قـرار  »انسانحقوق « ةاند، مقول تكيه بر ماديت كرده ،خود در كوير
هـاي   ها و نظريـه  ها، مكتب ها، گرايش حاصل اين اهتمام و توجه نيز فلسفه .گرفته است

ها)  ماركسيست گوناگوني است كه فراروي بشر نهاده شده است و برخي از آنها (همچون
همچنـان در موسـم شـكوفايي و     ،انـد و برخـي ديگـر    به دوران خزان خـويش درآمـده  

  .كنند زندگي ميثمردهي 
 انسـان هاي  در زمينة تبيين و تضمين آزادي ،با آنكه در تعاليم وحياني و فقه اسلامي

و حقوق عمومي و اساسي آنان، مسائلي به نحـو مبسـوط و دقيـق بـا قـدمتي بـالغ بـر        
 ؛261- 270ص ،1382حراّنـي،   ؛53البلاغـه، نامـة   وچهارصد سال، مطرح شـده (نهـج  هزار

)، لكن بعضاً اين موضوعات مورد انكار و ترديد جدي واقع 7رسالة حقوق امام سجاد
هاي ظلماني بر چهرة آنان كشيده شـود. در   هايي، هاله شود با طرح شبهه شده و سعي مي

كردن اسلام بـه عنـوان    هاي اسلام و معرفي اناييها و تو بردن اين ظرفيت الؤازاي زير س
عنـوان   بـه  ،هاي سكولاريسـتي  هاي بشر، گرايش مانع عمده در راه تحقق حقوق و آزادي
 ـ    ،نقيض سرسخت اسلام و در عين حال ت پيشـرفته  مـدني  ةالگـوي برتـر، كامـل و يگان

تي هـاي سكولاريس ـ  ي همين گرايش. در راستا)220ص ،1384 (باردين،شود مطرح مي
نظـر   بـه  .محـور  نه حـق  ،مدار است تكليف ،كه برخي معتقدند اسلام و فقه اسلامياست 
پايبنـد بـه ديـن     انسانفقط تكليف است و اگر  ،شود آنچه در درون دين يافت مي ،آنان
شده عمل  شود كه صرفاً بايد تبعيت كند و به تكاليف تعيين به موجودي تبديل مي ،باشد

» انتظـار از بشـر  «سخن از  ،نظر اينان، در واقع در دين . به)48، ص1384، گريسنمايد (
 ،1379 (سـروش،  توجهي نـدارد  انسانو دين به انتظار بشر و » انتظار از دين«است، نه 

  ).365ص
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باشد؛ به اين معنا كه آيـا واقعـاً لسـان     در صدد بررسي ادعاي مذكور مي ،اين نوشتار
نيسـت؟ آيـا   » حقـوق «، سـخن از  ماسـلا يـا در  آ ، لسان تكليف اسـت؟ شريعت اسلامي
، حقـوقي را بـراي انسـان    دين مبين اسلاممدار است؟ آيا  صرفاً تكليف شريعت اسلامي

، حـق  انسـان بـراي   شريعت اسـلام كند؟ آيا  دهد و يا تنها تكاليفي را تحميل مي ارائه مي
 ،ليـف نيز اين مسأله كه آيا انفكاك حـق از تك  داند؟ و قائل است يا فقط او را مكلف مي

محـور و يـا فقـط     فقـط حـق   ،ر است و امكان دارد يـك نظـام حقـوقي و سياسـي    ميس
تـري   داوري صـحيح  و ديگر آنكه فلسفه حق و تكليف چيسـت تـا    ؟باشد محور تكليف

گـرا كـه همـواره بـر      خلاف ديدگاه غـرب  و همچنين بر نسبت به ادعاها صورت پذيرد
 كنـد، بـه بررسـي    كيـد مـي  أت »يآزادي از چـه چيـز  «و  »حقوق براي چه كسي«عبارت 

  پردازد. مي »حقوق و آزادي براي چه منظوري«
پاسخ آنها، لازم است منظـور خـويش    ةالات مذكور و ارائؤقبل از بررسي تحليلي س

چرا كه  ؛روشن نماييم ،شده در مقاله كارگرفته را از معاني و مفاهيم برخي اصطلاحات به
روشـن   ،نتيجة بحـث  ،طلاحات ارائه نشوداز اص يتا زماني كه مفهوم صحيح و مشخص

  دهيم. شناسي اختصاص مي نخواهد شد. لذا قسمت اول مقاله را به مفهوم

  شناسي مفهوم
 ةمنظور از نگرش و ديدگاه غربي در ايـن مقالـه، همـان فلسـف     گرا: ديدگاه غرب .1

 قدرت، منفعـت و رفـاه مـادي و    ةباشد كه بر پاي مادي مشخص و روابط ناشي از آن مي
 ،لـذا ايـن مقالـه    ).23ص ،1380(بكر، باشد گروي و سودگروي استوار مي لذت ةانديش
ها خود نخستين قربانيان آن فلسـفه و   چون اين ملّت ؛هاي غربي نظر ندارد به ملّت لزوماً
گرا، از انسـان   و نهادهاي برخاسته از آن فلسفه هستند. ديدگاه غرب تشكيلاتها،  ارزش

گـروه   ، انسـان »گرايـان  محـيط «محيط  انسان 2،»فوكو«ديوانگي  نسانا 1،»فرويد«ناخودآگاه 
و  4»جرمـي بنتـام  «طلـب   انسان نفـع  3،»توماس هابز«، انسان خودپرست »شناسان جامعه«

 ،گويد. از منظر و ديدگاه انسـان غربـي   سخن مي 5»جان استوارت ميل«انسان سودگراي 
  .)به بعد 33ص ،همانجهان، بدون خداست يا با خدا سر جنگ دارد (

رسـميت   چيـزي جـز مـاده و حركـت آن را بـه      ،گرا در گوهر خـويش  غربة انديش
يعنـي انسـان در   ؛ ماهيـت  در اين نگرش، انسان يك پديده اسـت، نـه يـك    .شناسد نمي
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مطـرح   ،هاي مـادي  پديده مادي در كنار ساير پديده ةمثاب به ،شناختي آنان منظومه معرفت
طبيعـي او كـه ريشـه در خلقـت و     ي شناسـي مـاورا   نآنكه به ماهيـت انسـا   بي ؛شود مي

  .(١٩٠.p ,١٩٩٤,kurtz)پرداخته شود ،استخلاف الهي دارد
يل اص ـ معرفـت گـرا،   شـريعت مقصود از ديـدگاه و نگـرش    گرا: شريعتديدگاه  .2

 ربـوبي  وحي كه در كلامابدي  ةاسلامي است كه توسط فقها و مجتهدان ديني از سرچشم
ظهور يافته با كمك دو نيروي عقل و نقل، اجتهـاد   تجلي و هيالسنت سفيران  (قرآن) و

ساقه اسـلام را بـه طـور     و صدر ،ه بايد از سويييفق« ،در اين نگرش .شود و استنباط مي
هـا، حـدود و    عميق و با استدلال و با استنباط بشناسد و از سوي ديگر، در تمـام زمينـه  

  .)136ص ،1388 (جوادي آملي،» ضوابط الهي را رعايت كند
نسبت به حقوق انسان، رجوع به منـابع اصـلي    ،به اين لحاظ، در بررسي ديدگاه فقه

وحي و بازگشت به قرآن و سنت اصيل اسلامي، به جاي رجوع بـه عملكـرد پيـروان و    
گيـرد. لـذا بايـد ميـان متـون و      تابعان اسلام (مسلمانان) در طول تاريخ، مد نظر قرار مي

ظهـور   ،در عملكرد حكام نامشروع ديني در طول تاريخ با آنچه كه ،نصوص ديني اصيل
  تفاوت ماهوي قائل شد.  ،داشته است

توسط سلاطين و خلفـاي   ،همان نيست كه در طول تاريخ ،رويكرد شريعت اسلامي
نامشروع اموي، عباسي و عثماني تحقق عيني پيدا كرده است. فقه را بايد با كمك نعمت 

به طـور روشـمند و منضـبط از قـرآن كـريم و       ،ليو موهبت عقل و دانش فقهي و اصو
متصـل   ،كه به عنوان سفيران برحق الهـي  :و ائمه معصومين 9سنت و سيره پيامبر
اي  مجموعـه و منظومـه   ،استنباط نمود. از اين نگـاه، شـريعت   ،باشند به چشمه وحي مي

 قـرآن همانگونه كه  باشد كه توسط خداوند براي انسان تبيين گرديده است هماهنگ مي
»ءَاناً لِّكلُِّ شييبو هيچ چيزي نيست كه در قرآن ذكر نشده باشـد:  ) بوده89): 16((نحل »ت 
»ءَن شيتاَبِ مي الكا فرََّطنْاَ فتـَابٍ  « )؛38 ):7((انعام »مي ك  »مبـِينٍ  ولاَ رطبٍْ ولاَ يابسٍِ إلاَِّ فـ

اي  اي از آن از پـاره  پاره«ده، به نحوي كه اي هماهنگ بو و اين قرآن مجموعه )59 ):7((انعام
  ). 133البلاغه، خطبه (نهج »گويد و بعضي از آن شاهدبر بعضي ديگر است ديگر سخن مي

بـه   ،آفرين آفرين است و انسان آفرين، همان انسان و جهان دين« ،در نگاه شريعت گرا
 ـ   لذا برنامه .حقيقت و جايگاه انسان و مصالح و منافع او آگاه است مين أهـايي را بـراي ت
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نام دين ارائه كرده است تا بشـر   به ،اي حقوق، منافع و مصالح بشر تدوين و در مجموعه
  ).40، ص1385(جوادي آملي، » به حقوق خود دست يابد

گرا، همـان نگـرش اصـيل     بايد گفت كه منظور ما از ديدگاه شريعت ،با اين برداشت
فأََقم وجهك للدينِ حنيفًا فطرْةََ «انساني است. ه مبتني بر فطرت ك باشد وحياني و ديني مي

انـد كـه دفـائن و    انبيا و وارثان آنهـا آمـده   ) و30): 30((روم »اللَّه الَّتي فطَرََ النَّاس علَيها
ثيروا لهـم دفـائن   ت و«شكوفا نمايند  ،هاي عقلي بشر را كه ناظر بر فطرت اوست هزينه
  ).1ةخطب (نهج البلاغه، »العقول

  شناسي انسان از ديدگاه غرب و شريعت اسلامي  شناسي و جايگاه هويت
انسان  »شناختي جايگاه«، و »شناختي معرفت«ارتباط ناگسستني با مباني  ،حقوق انسان

» حقـوقي آن اسـت   ةمحتاج به بررسـي فلسـف   ،تدوين برنامه و منشور حقوق«دارد. لذا 
مرو حقـوق انسـان، تـابع هويـت و جايگـاه      ). ماهيت و قل3، ص1377(جوادي آملي، 

تحقق خويش، تابع هستي موصوف است. بـه ايـن منظـور، بـه      وصف در اصلِ .اوست
  پردازيم: نسبت به مسائل فلسفي حقوق  انسان مي» اسلام« و» غرب«بررسي نگرش 

از ديدگاه غرب، حقوق انسان با شـخص   :منبع مشروعيت حقوق (مبناي حقوق). 1
بـراي داوري در   ،يابد. هيچ مرجعي به جز عقل بشر ود و با او پايان ميش انسان آغاز مي

باب ادعاهاي حقوقي وجود ندارد. حقوق شخص، فرهنگ فردگرايـي مطلـق را انتظـار    
انسـاني   ها، صرفاً دارد و اين بدان معناست كه منشأ، مشروعيت، اعتبار و مفهوم اين حق

از جانـب خداونـد    ،سان تعميم داد. حقوقتوان آنها را به فراتر از شخص ان است و نمي
). به عبارت ديگر، حقوق فـرد، حقـوق   p.17 Donnelly ,1989,شود ( به انسان اعطا نمي

فقط مبتني بـر عقـل اسـت     ،حقوق ؛سكولار است و ارتباطي با خدا، وحي يا دين ندارد
دي انسان موجو :اولاًدر حالي كه بر اساس نگرش اسلامي، ؛ )815، ص1384(كسوله، 

خالق و چون مبـدأ وجـود انسـان،     مخلوق اوست، نه مستقل از خدا و وابسته به خدا و
تواند مبدأ پيدايش خويش را ناديـده انگـارد و    لذا انسان نمي ،باشد خالق قادر متعال مي

 »قدَ خَلَقْتكُ من قبَلُ ولمَ تكَ شـَيئًا «مستقل عمل نمايد  ،در حقوق خويش از مبدأ فاعلي
انسان تحت ربوبيت الهـي قـرار دارد و تـدبير امـور او در دسـت       :ثانياً). 9): 19((مريم
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مشـروعيت   ثبـوت حقـوق و  «را خلق كرده است. در بينش توحيدي،  كسي است كه او
چون مبدأ فاعلي حقـوق، خداونـد منـزّه از مـاده و طبيعـت       ؛آن، ناشي از خداوند است

  ).5،ص1377(جوادي آملي ، » است
حفظ فرد در برابـر دولـت و سـاير     ،در نگرش غربي، هدف حقوق :هدف حقوق .2

رحم يـا ظـالم    بي ،غرب، حكومت، اجتماع و ديگران ةمقامات است. در فلسفه و انديش
نه جمع  ،). در نظر آنان، حقوق از آن فرد است817، ص1384شوند (كسوله،  تلقي مي

خـانوادگي كـه نـوعي     را از روابـط اجتمـاعي و  خود  و مصالح عمومي. حقوق، معمولاً
 .كند تا خود بتواند به استقلال و اصالت فردي دست يابـد  جدا مي ،شود اسارت تلقي مي

مالك شخص خويش و اسـتعدادهايي اسـت    ،انساني كه موضوع حقوق است، در اصل
). امـا در نگـرش   22، ص1380يني نسبت بـه جامعـه نـدارد (بكـر،     ا دهكه به خاطر آن

باشـد   حقوق فرد و جامعه و جريان قسـط و عـدالت مـي    اسلامي، هدف حقوق، تحقق
»طسبِالْق النَّاس قُوميرسيدن انسان متحقـق بـه مقـام شـامخ      ) و نهايتا25ً ):57((حديد »ل

نهادن به عدالت، آن را وصـف ممتـازي    چه اينكه قرآن كريم، ضمن ارج ؛لقاي خداست
يابند و آن مقام  وج به مقام برين را ميداند كه مقسطان و عادلان در پرتو آن، توان عر مي
توان از جمع بـين   مدار است. مطلب مزبور را مي شدن روح انسان حق همانا نوراني ،برتر
لَقدَ أَرسلْنَا رسلَنَا بِالبْينَات وأَنزلَْنَا معهم الكْتَاب والمْيزَانَ ليقُوم «حديد  ةسوره مبارك 25ةآي

هاي ديني را قيـام مـردم    آوران الهي و نزول كتاب كه هدف رسالت پيام »...قسطالنَّاس بِالْ
ك لتخُـْرِج     «آغازين سوره ابراهيم  اتداند و آي به قسط و عدل مي الرَ كتـَاب أَنزلَْنـَاه إلَِيـ

كـه مقصـود از نـزول     »الحْميدالنَّاس منَ الظُّلمُات إلِىَ النُّورِ بإِذِْنِ ربهمِ إلِىَ صرَاط العْزيِزِ 
 ،استنباط نمود. لذا اهداف همة كارهاي انسـاني  ،داند كردن مردم مي كتاب الهي را نوراني

 تبعبـال  ،هـدف  نـه نهـايي. قهـراً    ،مادامي كه به لقاي خداوند نرسد، هدف متوسط اسـت 

بـر   نه بالذات كه از اينجا اهداف حقوق از نظر اسلام روشـن خواهـد شـد.    ،واهد بودخ
   .)294، ص1381(راسخ، » آزادي چون ارزش«خلاف ايدة 

اي بـراي   بلكـه وسـيله   ؛عدالت، آزادي و حقوق، هـدف نيسـت   در نگرش اسلامي،
امـا آزادي ارزش   ،آزادي داراي ارزش اسـت  ،عبوديت خداوند اسـت. در ايـن نگـرش   

رك داشت و د ). انسان مؤمن به انگيزه محبت، گرامي233، ص1389(كدخدايي،  نيست
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شود كـه حقـوق و آزادي، وسـيله و در     پرستد و اين سبب مي هاي الهي، او را مي نعمت
 ).13، ص1381غنوشي، الوردي براي بندگي خدا باشد (اهمان حال ره

اگر عقل در مدار طبيعت و علوم تجربي و بينش مادي منحصر نشد،گذشته از مبـدأ  «
در نگـرش   .)4، ص1377لـي،  (جـوادي آم » به فراطبيعـي هـم نظـر دارد    ،تكون طبيعي

اسلامي، اصالت فرد و جامعه در پرتو مصالح عالي انساني كه همان دسـتيابي بـه لقـاي    
  ). 526، ص1385كند (عميد زنجاني،  معنا پيدا مي ،آفرين است خداوند جهان

تكليـف يـا تعهـد عمـل      ةخلاف رابط بر ،از ديدگاه غرب، حقوق :ها حقيكردبه رو. 3
د. برداشـت ايـن   نقابل جمـع نباش ـ » تكاليف«و » حقوق«شود كه  اعث ميكند. اين امر ب مي

  رديابي كرد كه گفته است:   »توماس هابز« ةتوان در گفت چنيني از ماهيت حقوق را مي
حقوق عبارت است از آزادي براي انجام يك عمل يا امساك از آن، حال آنكـه  

 ،طوري كه قـانون و حـق   به ؛كننده به يكي از آنهاست كننده و ملزم تعيين ،قانون
واحد با هم جمع  ةبا هم تفاوت دارند كه در يك مسأل ،تعهد و آزادي ةبه انداز

اساس آن بنا شده،  كه آمريكا بر »آنگلوساكسون«شود. مطابق آزادي از نوع  نمي
» ها در قبال جوامع خود از حقوق كامل برخوردارند، نـه تكـاليف كامـل    انسان

)Hobbes , 1990, p.153.(    
فقـط در   ،كنـد كـه حقـوق    فيلسوف ليبرال نيز بر اين مطلب چنين اشـاره مـي   6؛هايك

  ).Hick, 1989, p.30( تواند عمل كند محيط ليبرالي و آزادانه مي
هـا و   دين خـود را موظـف بـه هـدايت انسـان     «اما از ديدگاه اسلام، از آن جهت كه 

د، از اين لحاظ، بيشـتر توجـه   دان آنان به سوي سعادت و كمال انساني آنها مي دادن سوق
ها مقـرر دارد   هايي براي انسان وليتؤها و مس معطوف به اين است كه دستورالعمل ،دين

آور نيست،  كه مسؤوليت ياما بيان حقوق ،كه با انجام آنها به كمال و سعادت دست يابند
از آن  دوم اهميت است. اين عنايت بيشترِ دين بـه بيـان حقـوق نـوع اول نيـز      ةدر درج

هـا، نيازهـا و    جهت است كه انسان به حسب طبيعت و غريزه و فطرت خـود، خواسـته  
آيد و نيازي بـه قـانون و دسـتور     دنبال تأمين آنها برمي ، بهخود تمايلاتي دارد كه خودبه
خوردن و  آب كشيدن، غذاخوردن، اي است كه احتياج به نفس گونه ندارد. طبيعت انسان، به

ها بگوينـد: حـق داريـد نفـس      براي اين قبيل امور، لازم نيست به انساننظاير آنها دارد. 
، و؛ هم ـ100، ص(الـف) 1388 مصباح يـزدي، » ( بكشيد، آب بنوشيد، غذا بخوريد و...



40 

 

 

ل 
سا

هم
زد
شان

رة
ما
 ش

/
 

رم
ها
چ

پي
پيا

 /
62  

). از سوي ديگر، جعـل حـق بـراي    33ص، (ج)1388و، هم ؛36و  20ص، (ب)1388
 ،عايت ايـن حـق باشـند   وقتي معنا و مفهوم دارد كه ديگران ملزم و مكلفّ به ر ،يك نفر

هـر كجـا حقـي بـراي كسـي ثابـت        ،بنابراين«لغو و بيهوده است.  ،وگرنه جعل آن حق
 ،حق و تكليف ،بنابراين .همراه خواهد داشت عهده ديگري به تكليفي را بر حتماً ،گرديد

در اين  7). حضرت علي12، ص1385(منتظري،  »باشد بين افراد متبادل و متلازم مي
  ايد: فرم ميرابطه، 

نَ ا  حقّا... كمعلي لي   فقد جعل اللّه« لـي   مثـلُ الـذي  لحـق  و لكُم عليَ مـ
 شود، مگر اينكه متقابلاً هيچ حقي براي كسي ثابت نمي ؛)216خطبه( كمعلي

اي بر دوش كسـي ثابـت    شود و هيچ وظيفه اي بر دوش او گذاشته مي وظيفه
  گردد.  حقي براي او ثابت مي شود، مگر اينكه متقابلاً نمي

هـاي   هاي بشري، بـه لحـاظ جايگـاه    داشتن حقوق بشر به تكاليف و مسؤوليت مقدم
ريشـه در فطـرت    ،قابل توجيه نيست. اگر حقوق فـرد  ،مساوي آن دو در فطرت بشري

  ). 36، ص1388انسان دارد، تكليف نيز جايگاه فطري دارد (عميد زنجاني، 
انسـان   ،و به تبـع آن » شناسي هستي«پايه و اساس  ي،نگرش غرب :شناسي حقوق هستي. 4

كند. از نگاه آنان، هرگونـه امـور مـاوراي مـاده، افسـانه و       را در وجود مادي خلاصه مي
به ارزش لـذتّ مـادي آن    ،لذا ارزش حقوق .)20-24، ص1382فريدن، ( خرافه است

اسـاس رويكـرد اسـلامي،     كـه بـر    در حالي ؛)32، ص1380(بكر،  دبستگي محض دار
تـرين   نـازل  .شود ابزارهاي متعددي دارد و منحصر به حس و تجربه نمي ،يشناسهستي 

يعنـي كشـف و شـهود عرفـاني عرفـا و       ؛آنها از حس و تجربه آغاز و به مرحلـه عـالي  
زاده،  شـود (حسـين   خـتم مـي   :ينمعصـوم  ةيعني وحي و كشف انبيا و ائم ـ ؛تر عالي

شناسي غربي و هستي  ةدر وصف طرفداران انديش ،). قرآن كريم128-130، ص1378
ا    «فرمايد:  ها به ماديات مي انحصار هستي و شناخت وت ونحَيـ إِنْ هي إلَِّا حياتُنَا الـدنْيا نمَـ

). از نظر بينش اسلامي، انسان موجـودي فرامـاده   37): 23(مؤمنون( »وما نحَنُ بمِبعوثينَ
بايـد  بلكـه   ،ذ مـادي باشـد  يكننده لذا تأمين نبايد صرفاً ،). لذا حقوق31): 2((بقره است

مركب  ،نيازهاي روحي و جسمي را توأمان در نظر بگيرد. انسان با ماهيت خارجي خود
گانـه حيـواني، انسـاني و     داراي ابعاد سـه  ،از روح و جسم است و هويت حقيقي انسان



41 

 

 

لام
اس

 و 
ب
غر

اه 
دگ
 دي
دو

از 
ن 
سا

ق ان
قو
 ح
سي

رر
ب

  /
سي

مو
م 

هي
برا
ا

 
ده 

زا

گانـه   سـه  بايد با اين ماهيت تركيبي و ابعاد حقيقي ،حقوق انسان رو، ازاين باشد. الهي مي
  سازگار باشد.

مهمترين مسأله در شناخت دقيق حقوق افراد، فهـم   :شناسي صاحب حقوق انسان. 5
اسـاس   ). بـر 37، ص1388صحيح انسان و تعريف درست از او است (عميد زنجـاني،  

حـريص،   ،بينش غير توحيدي غرب، انسان موجودي است كه در برخـورد بـا ديگـران   
است كه هـيچ حريمـي   ه زد جو، پرخاشگر و تقدس نفعتناپذير، م خودمحور، مسئووليت

گيري از ديگران  محكوم به انزوا و گوشه ،ييبراي او وجود ندارد. انسان در جوامع اروپا
ي خاصي است كه پيوسته رو به فزوني اسـت (كسـوله،   يفردگرا ةاست كه آن هم بر پاي

يت روح عدمي بر به دليل حاكم ،هاي فلسفي غربي ها و مكتب ). جريان816ص ،1384
عصـيانگر و ويرانگـر ترسـيم     ،گير، نگران و در عين حـال  ها، فرد را موجودي گوشه آن
هم شكستن همه روابـط و   هيچ راهي جز در ،كند كه براي رسيدن به آزادي خويش مي

 ).3، ص1381 غنوشي،الد (نندار ،دهد هايي كه او را با ديگران پيوند مي ارزش
در چارچوب زندگي دنيايي است و براي او آخرتي وجود  صرفاً ،حيات انسان غربي

ماند كه  برجاي نمي ،ذ آن، هيچ زير بناي ارزشييزندگي دنيوي و لذا بنابراين، جز .ندارد
  در غرب بتواند بر آن تكيه بكند. ،نظام حق

حيـات انسـان بـه دنيـا و زنـدگي دنيـوي او        ةكه در نگرش توحيدي، حيط در حالي
ا   «ه بعد از حيات مادي، حيـات ديگـري نيـز وجـود دارد.     بلك ،شود محدود نمي ا أيَهـ يـ

يهلَاقَا فمحَكد كبإلِىَ ر حكَاد انُ إِنَّكاز نظرگاه دينـي، حقـوق  6 ):84((انشقاق »الإْنِس .(، 
دنيا ابزار آخـرت   .محدود به تمايلات دنيوي نيست، بلكه تركيبي از دنيا و آخرت است

). انسـان توحيـدي، همـه    77 ):28((قصـص  »فيما آتَاك اللَّه الـدار الـĤْخرةََ  وابتغَِ « .است
و انتم بنوسبيل علي سفر من دار ليست بداركم «اش محدود به تولد و مرگ نيست.  هستي

آزاد آفريـده   ،انسان ،). از سوي ديگر183ةخطب ،(نهج البلاغه »و قد اذُنتم منها بالارتحال
). 36، ص1381غنوشـي،  الآن آفريده شده است كه آزاد باشـد (  نشده است، بلكه براي

ا  «همانطور كه هستي انسان محدود و متناهي است، آزادي او نيز محدود خواهد بود  إِنَّـ
قـُلِ  « :مالـك آزادي نيسـت   ،). بر اين اساس، انسان49 ):54((قمر »كلَُّ شيَء خَلَقْنَاه بِقدَرٍ
ْلكْالم كالم مها و قدرتها تو هستي مالك اساسي همه ملك ؛)26): 3(آل عمران( »اللَّه. 
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 .انسان در اين عالم، مخلـوق يـك خـالق نامتنـاهي اسـت و هموسـت كـه رب اوسـت        
ذي     «خالق اوست:  ،خداوند متعال و هرو، انسان بند ازاين دواْ ربكـُم الَّـ اس اعبـ يا أيَها النَّـ

َن قبينَ مالَّذو ُتَتَّقُونَخَلَقكَم ُلَّكمَلع ُكمت   انسـان  ،براين اساس ).21): 2((بقره»ل  امـين حريـ
توانـد خـود را بفروشـد و     كس نمي لذا هيچ .الهي است ةچون اصل آزادي، وديع ؛است

 ،(نهج البلاغـه  »لاتكن عبد غيرك و قد جعلك ا... حراً« .خويش را بنده ديگران قرار دهد
جامع جميع عوالم است و به واسطه انسـان   ،سلامي، انسان). همچنين از ديدگاه ا31نامه

). 42، ص1377شـود (جـوادي آملـي،     ظاهر مي ،است كه اسرار الهيه و معارف حقيقيه
ي    «خداوند فقط او را از ميان مخلوقات خويش، خليفـه خـويش قـرار داد     لٌ فـ ي جاعـ إنِِّـ

ونفَخَـْت  «) و به فرشتگان امر فرمود تا در مقابلش سجده كنند 30 ):2((بقره »الأرَضِ خلَيفةًَ
  ).72- 73): 38((ص »فيه من روحي فقَعَوا لهَ ساجدِينَ، فسَجد المْلاَئكةَُ كلُُّهم أجَمعونَ

  مدار؟ مدار يا تكليف انسان؛حق
از دو  ،م هسـتي انسان در نظـا » جايگاه«و » هويت«هاي موجود در  با توجه به تفاوت

گـرا   اساس رويكرد غرب بر ،اي معتقدند كه انسان عده ،»گرا شريعت«و » گرا غرب«منظر 
» هـا  حـق «است، تنها بر مبناي يك سلسله » سكولاريسم«و » اومانيسم«كه مبتني بر مدار 

چون كه خود را مستقل و  است؛آزاد  ،مشقّت و الزامي كند و از هرگونه تكليف، سير مي
گرا) با يـك جهـان پـر از     گرا (دين در مقابل، انسان در جهان سنتي شريعت داند. آزاد مي

هـم   گـرا،  انسان دين .استها مواجه  ها و عاري از حقوق و آزادي تكاليف و مسئووليت
 ،1384 (ابك، ل استؤوهم در قبال ديگران و هم در قبال خويش مس در قبال خداوند،

 ها تكاليف است، نه حقوق متعلـق بـه كسـي   تن شريعت،). حقوق مورد ادعا در 195ص
(Donnelly,1989,p.76)آنچـه از   .نه تكليـف  ،. به نظر اينان، در غرب، غلبه با حق است

داشـتن اسـت، نـه احسـاس      آيـد، احسـاس حـق    ي برميياومانيسم، ماترياليسم و فردگرا
  ).816ص ،1384(كسوله،  آيد برمي» اللهيةخليف«بودن كه از مفهوم  مكلف

بودن انسان در  مكلف: الي مبني بر اينكهؤدر ادامه، با طرح س ،مذكور ةان عقيدطرفدار
خورد؟ به بيان ادله ديـدگاه خـود    ها پيوند مي چگونه با دارابودن حقوق و آزادي ،اسلام
 پردازند.  مي
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پـردازيم و در   به نقد و بررسي عقيده مذكور و ارائه پاسخ به ادله فوق مـي  ،در ادامه
» مدار تكليف«و » گرا غرب«بودن رويكرد »محور حق«خواهيم كرد كه ادعاي  اثبات ،پايان

بدون اينكـه حقـوقي از آن قابـل انتـزاع باشـد، تـوهمي ناشـي از         ،بودن لسان شريعت 
  باشد. يمهاي ديني  و يا تفسير سطحي از آموزه» دين«برداشت نادرست از 

مـدار، تنهـا بـا تفسـير      نه حـق  ،مدار است لسان شريعت اسلامي، تكليفكه ادعا اين . 1
بـا اينكـه    ،تواند قابل تأييد باشد. درك اين مطلب آسـان اسـت   بعدي از احكام دين مي يك

حاوي حقـوقي بـراي    ،گذارد، در همين حال احكام الهي تكاليفي را بر عهده يك طرف مي
 ،بيـان حقـوق بـه زبـان تكـاليف      طرف ديگر است كه معادل آن تكاليف طرف اول اسـت. 

توان مشاهده  مي مختص به اسلام نيست. ،البته اين امر ؛واند مشخصه حقوق اسلام باشدت مي
 (…Right to)» حـق بـر...  «از عبارت  المللي حقوق بشر نيز منحصراً كرد كه زبان اسناد بين

نيز تقريبـاّ   »كس نبايد... هيچ«مثل  ،به شكل احكام امري ،بلكه زبان تكاليف، كند استفاده نمي
  .(Cranston,1973,p.213) المللي حقوق بشر به كار رفته است سناد بيندر همه ا

 سخن به ميان آمده است،» تكاليف«و » ها مسؤوليت«بيشتر از  اينكه در زبان دين، .2
از جانب خدا به انسـان   ينبايد به حساب غفلت از حقوق وي گذاشته شود. هر سفارش

ديني طـرق تـأمين    »بايدهاي« مبتني است.ترين حقوق انسان  بر تأييد و تأكيد بر اساسي
مشـقّت   تكاليف ديني، دهندة موانع و آفات تأمين حقوق هستند. نشان »نبايدها«حقوق و

 اگـر نگـاه و نگـرش بـه ديـن،      و بار زايدي نيستند كه بر دوش فرد گذاشته شده باشد.
ن نگاه شود و با اي هيچ چيزي جز حق محض از آن مشاهده نمي هدفدار و نظامند باشد،

  ).41ص ،1385 گردند(جوادي آملي، توان گفت همة تكاليف به حقوق برمي است كه مي
هر يك  و دو روي يك سكه است بيان حقوق انسان به زبان حقوق و يا تكاليف، .3

لازمه روي ديگر آن است.از آنجا كه حقـوق بشـر، حقـوق قابـل      از دو روي يك سكه،
چه به زبان  ،حقوق بشر كاليف متقابل ممكن نيست.وجود آنها بدون وجود ت 7،دان مطالبه

تفـاوتي در بـين نخواهـد     تعهدات و تكاليف بيان شود و چه به زبان حقوق بيان گردد،
هر جا سـخن از تكليـف بـه ميـان      نه ماهوي. ،شكلي است ؛ زيرا اين موضوع صرفاًبود
قبـال تكـاليف   مبـالاتي در   بـي  .بدان معنا نيست كه حقي در آنجا مطرح نيسـت  ،آيد مي

وصول به حقوق انسـاني متعـذّر    بدون تكليف، شود، موجب فقدان حقوق نيز مي ديني،
 حقـوق و تكـاليف،   ةرابط گردند. به حقوق بازمي در نهايت لذا تكاليف، يا متعسر است.
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تكاليف نيز به  ها به خاطر منافع هستند، هاست و چون مشقت مثل رابطه منافع و مشقّت
  ).22ص ،1384 (ولمن، خاطر حقوق هستند

 به خـودي خـود،   انجام تكاليف جداگانه عمل نمايند، اگر مفاهيم تكليف و حق،. 4
حقـوق   ةكننـد  تضـمين  به خودي خود، اما مطالبه حقوق حقوق را تضمين خواهد كرد،

انجامـد و بـه تضـعيف حـس      ي افراطـي مـي  ي ـبه فردگرا تنهايي، به ،لسان حقوق نيست.
محـور از   حـق  شود. قرائت صـرفاً  و مصالح عمومي منتهي ميمسؤوليت در قبال جامعه 

انحطاط اخلاقي را براي دنيا در پي داشته است كه داراي مشكلات فـراوان   حقوق بشر،
اي شـده اسـت كـه بـراي احيـاي       گونـه  لذا وضعيت دنياي امروز بـه  8.كننده است و فلج
تقويت حقوق «يا » بشر اعلاميه جهاني تكاليف«رفته انساني، سخن از  هاي ازدست ارزش

  ).47، ص1384مطرح است (چنگ، »بشر با تكاليف بشر
شدة  مداري زبان دين، خود را از دايرة انحصاري دين تحريف . اگر مدعيان تكليف5

مسيحيت و تعاليم اربابان كليسا، خارج كنند و با حقيقت دين آشنا شوند، شبهه مـذكور  
انسان را شرافت و كرامت بخشيده اسـت.   را مطرح نخواهند كرد؛ چرا كه حقيقت دين،

»مي آدنناَ بكرََّم َلقَد17(اسراء(»و :(؛ 70(»ٍنِ تقَوْيِمسَي أحانَ فخلَقَنْاَ الإْنِس َلقَد« )تـين)4 ):95 .(
آدم داده است، مستلزم حقوق اساسـي و فطـري    بديهي است، كرامتي كه خداوند به بني

  باشد. به بيان مولانا: است كه مشترك بين ابناي بشر مي
ـــرت         تـاج كرمناسـت بـر فـرق سرت ـــز ب ـــاك آوي ـــوق اعطين   ط

  انـد و او غـرض   جمله فـرع و سـايه          جوهر است انسان و چرخ او را عرض    
  ).783، ص(الف)1375(مولانا،     

  فرمايد: همچنين در جاي ديگر مي
  كي، هم به دريـا پـا نهـي   هم به خش          يـهـش» ي آدمـنـا بـرمنــك«و ز ــت     

  ).312، ص(ب)1375(مولانا،      
ةً     «كه حقيقتاّ جلوة برتر رحمـت الهـي اسـت    آيا دين اسلام ا رحمـ لْنَاك إلَِّـ ا أَرسـ ومـ

) و انسـان را كرامـت و نفخـه الهـي بخشـيده اسـت، صـرفاً        107): 21(انبيـاء( » لِّلعْالمَينَ
كليـف حـبس نمـوده و در آخـرت نيـز او را      مخمصه ت دربوده و انسان را  مدار تكليف

  تعذيب خواهد كرد؟!
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): 3عمران( (آل» الحْقُّ من ربك«از منظر دين، حق در كمال ارتباط با ذات ربوبي است 
، 1385(جـوادي آملـي،   » بـر انسـان  «است، نه »براي انسان«) و احكام تكليفي دين، 60
بي را دارد و تنها راه تحصيل ايـن  ). انسان حق تكامل، رشد و قرب به ذات ربو116ص

حقوق و دوري از بعد حيواني، پايبندي به تكاليف است. اگـر تعـالي روح بـه حقيقـت     
اللهي، حق انسان  خليفةانساني، تصاعد جان به مقامات عرفاني و تكامل انسان به جايگاه 

ن بايدها است، شايسته است كه عوامل و موانع آن نيز شناخته شود و تكاليف الهي، هما
  و نبايدها است.

اسـت.   . در متون ديني و نصوص اسلامي، از حقوق انسان، بسيار سخن به ميان آمده6
، گياهان و جمادات نيز پرداخته شـده  9حتي به حقوق موجود غير عاقل؛ مانند حيوانات

است. مسلماّ ديني كه به حقوق موجودات غير عاقل توجه دارد، غافل از حقوق اشـرف  
جالـب اينكـه در بيـان و بنـان ائمـه       10و انسان صاحب كرامت نخواهد بود.موجودات 
براي جامعه انساني به يادگـار مانـده    11»رساله حقوق«رسالاتي با عنوان  :معصومين

  باشد. در لسان دين مي» حقوق«است كه اين خود دليلي بر اهميت مفهوم 
  معتقد است:  12آستراگ

ها نه  گردد كه برخي نظريه شن مياگر محتواي حقوق اسلام بررسي شود، رو
تنها تحسين برانگيز، بلكه شگفت انگيزاند. متفكران شرقي قرن نهـم كـه بـر    
اساس الهيات، اصل حقوق انسان را در قالب چنـان عبـارت جـامعي وضـع     

ناپذيري اشخاص، امـوال و ...   كردند كه شامل حقوق، آزادي فردي و تعرض
هاي انساني و  ترش دادند كه توصيهشد. چنان حقوق جنگي را بسط و گس مي

جوانمردانه آن، عرق شرم را بر پيشاني برخي متخاصـمان در جنـگ جهـاني    
هـاي غيـر    اول نشاند و در مورد تحمل و بردباري نسبت به مـذاهب و آيـين  

اسلامي، دكتريني آن چنان آزادمنشانه را ترويج و تشريح كردند كه غرب مـا  
تا اصولي معادل آن را مورد پـذيرش قـرار    بايست هزار سال انتظار بكشد مي
  .(Ostorog, 1964, p.53) دهد

  معتقد است:  13همچنين بريفالت
هـا و   هـا، برابـري انسـان    هاي آزادي براي همه افراد بشر، برادري انسان آرمان

بخـش انقـلاب    هـايي كـه الهـام    آرمانـ عمومي   يدولت مبتني بر شورا و آرا
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گيري قانون اساسي آمريكـا بـود و    نماي شكلفرانسه و اعلاميه حقوق و راه
ابداعات  ـ  طلبانه را در كشورهاي آمريكاي لاتين برانگيخت ل مبارزات استقلا

ها  ها در قرآن كريم است. اين آرمان و منبع اين آرمان أغرب نبوده است. منش
هايي است كه روشنفكران اروپايي قرون وسطا، طي چندين قرن،  عمدتاّ همان

هـاي   چون مسلمانان اسپانيا و سيسـيل و جنـگ   ،هاي مختلفي كانالاز طريق 
  .(Bari, 1994, p.8) از اسلام گرفته بودند ،صليبي

تنهـا رنـج و مشـقّت محسـوب      شدن انسان، نه از منظر اسلام، تكاليف ديني و مكلف
شود، بلكه حضور و تشرف به بارگاه ذات ربوبي است و بزرگداشتي از سـوي ذات   نمي
شـدن   زمـان مكلـف   ،طاووس باشد. لذا بزرگاني نظير سيدبن لي در حق بشر ميتعا باري

انـد. از نظـر    خويش را جشن گرفته و براي ديگران نيز اين سنّت را احيا و توصيه كـرده 
 اللهـي اسـت   ةخليفشدن و باريابي به مقام  همان مشرّف ،شدن دين و بزرگان دين، مكلف

انسـان   ،). از نظـر آنـان  42ص ،1385 ي آملـي، به نقل از جواد 248ص (اقبال الاعمال،
لذا تكاليف  .بايد به دستورات شريعت اسلامي عمل نمايد تا به كمال خويش دست يابد

بلكـه بسـيار نويـدبخش و     ،باشد آور نمي تنها براي او مشقت و حتي مجازات اسلامي، نه
اسـت كـه در سـيره و    لذ .كنند آفرين بوده و عاشقانه و داوطلبانه از آنها استقبال مي لذت

ها و ميردامادها در عنفـوان جـواني بـه تأسـي بـه مكتـب        سنت بزرگان دين، ابن سيرين
هـاي   وليت و دسـتور ديـن را بـر خـواهش    ؤمس 7چون حضرت يوسف ،الهيي انبيا

پذيرنـد   ترجيح داده و عاشقانه رنج زندان را بر لذت زودگـذر مـي   ،نفساني طرف مقابل
  ).30ص ،1384 دم،مق ؛102ص ،1376 (عبداللهي،

آيد و كمال اين مظهريت در  مظهر و مرآت حق به شمار مي، از منظر اسلام، انسان
وجود دارد. تحقق مقام انسان كامل در گرو عمل به تمامي احكام ديـن  » انسان كامل«

 روست، وقتي كه در صدر اسلام به حكم امير ). ازاين195ص ،1380 (فيض، باشد مي
اره مجرمي، حد شرعي جاري شـد، وي فريـاد كـرده و از    درب 7منان حضرت عليؤم

 ،41ج ق،1403 (مجلسـي،  مرا نجـات داد  7حضرت به عظمت ياد كرد و گفت علي
يـا   9خود نزد پيامبر ،خورد كه گاه مجرمين فراوان به چشم مي ،). در روايات210ص

مـرا پـاك   گفتند:  مي آور از ارتكاب جرم خود سفأآمدند و با بيان ت مي 7منينؤاميرالم
  ). 327-328ص ،18ج ق،1391 (الحرالعاملي،» طهرني«كنيد
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  گيري نتيجه
تعيين و طراحي نظام حقوق انسان در غرب، تنها در چارچوب زندگي دنيـوي و  . 1

كـه ديـدگاه    توجهي نسبت به حيات اخروي صورت گرفته است؛ در حـالي  غفلت و بي
و تمايلات دنيـوي نبـوده، بلكـه     ها اسلام، براي حقوق بشر و انسان، محدود به خواسته

وابتغَِ فيما آتـَاك  «حتي در اسلام، دنيا ابزار آخرت است  تركيبي از دنيا و آخرت است و
  ).77): 28((قصص »اللَّه الدار الĤْخرةََ

بـه ارزش لـذت مـادي آن بسـتگي      ،ها در غرب ارزش حقوق و جايگاه نظام حق .2
كننـده   تـأمين  ديني و شريعت اسـلامي، حقـوق صـرفاً   كه در نظام  در حالي ؛محض دارد

ذ مادي نبوده، بلكه نيازهاي روحي و جسمي و ابعاد مادي، معنوي و الهي انسـان را  يلذا
  .برخوردارنداصالت هاي معنوي هستند كه از  اين بهرهو گيرد  توأمان در نظر مي

زارهاي حسـي و  به عقل برهاني و اب يگرا، ضمن اعتنا از آنجا كه گرايش شريعت .3
ورزد و به لحاظ اينكه هدف  شناسي، به منبع لايزال وحياني نيز اهتمام مي تجربي معرفت

لذا مـابين   .دين و شريعت فقاهتي، برآوردن منافع بزرگ بشريت و تأمين مصالح اوست
وفاق كامل وجود داشته و همه دسـتورات آن   ،در اسلام» مداري حق«و » مداري تكليف«

  گيرد. به خود مي» آزادي«و » حق« ةجنب
را به تفكر اومانيستي و منابع بشـري، در تعيـين نظـام حقـوق     گ ي گرايش غرباتكا .4

برجـاي  » محوري حق«در ادعاي » حق«بشر و حقوق انسان، هيچ معناي حقيقي براي عنوان
 ،اين حقوق .صوري يا سلبي هستند ،هاي موجود در غرب نگذاشته است. حقوق و آزادي

وسـايل و ابزارهـاي رسـيدن بـه ايـن       ،دهند ه ميئامكاناتي نظري به انسان ارا در حالي كه
  گذارند. ها را در اختيار وي نمي حقوق و آزادي

محوري صرف، ريشه در فرهنگ كليسايي و  كه تكليف در حالي ،به لحاظ تاريخي. 5
ده و ها بـو  از آغاز مشحون با حق ،تعاليم دين محرّف مسيحيت دارد، لكن متون اسلامي

  همواره جريان داشته است.  ،عنوان يك اصل تغييرناپذير به ،تلازم حق و تكليف
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  ها يادداشت

١. s.Freud. 
٢. Michel Foucault 
٣. Thomas Hobbes. 
٤. Jermey Bentham. 
٥. John stuart mill. 
٦. Hick. 

تواند پديد آورندة حق شـود. بـه    ن، يك ادعاي ساده نميلازم به ذكر است كه به اعتقاد كارل ولم .7
بــه نقــل از  هاســت(ولمن، نظــر او حــق، ســاختاري پيچيــده از آزاديهــا، ادعاهــا، قــدرتها و مصــونيت

  ).164،ص1380بكر،
مبـادرت بـه خودكشـي    ميلادي،  2009ي در سال ييك ميليون آمريكا ،بر اساس آمارهاي موجود. 8

ي يآمريكـا  وچهارصـد هـزار   ميليـون  گر اين واقعيـت اسـت كـه تعـداد هشـت     اين آمارها بيان اند. كرده
در حـدود   انـد و  داراي تفكرات جدي بـراي مبـادرت بـه خودكشـي بـوده      بزرگسال نيز در اين سال،

حتي به كشـيدن نقشـه خودكشـي خـود اقـدام       ،ودويست هزار نفر نيز براي تحقق اين امر دوميليون
 ،دهند كه حدود بيست درصد از جمعيت بزرگسال اين كشور شان ميآمارها ن ،از سوي ديگر اند. كرده

 (www.tebyan.net).اند داراي ابتلا به اختلالات رواني بوده ،ميليون نفر45معادل بيش از 
در «... مونه از متن اسلامي كه در ارتباط با حقوق حيوان مـي باشـد بـه شـرح ذيـل اسـت:      يك ن. 9

گيـر   امين و حافظ كه نه سخت ي بسپار كه خيرخواه و مهربان،رساندن حيوانات آن را به دست شبان
ها را به دست فردي  هر گاه حيوان و نه ستمكار باشد و نه آن را تند براند و نه حيوان را خسته كند...

امين سپردي، به او سفارش كن تا ميان شتر و نوزادش جدايي نيفكنـد و شـير آن را ندوشـد تـا بـه      
در سوارشدن بر شتران عدالت را رعايت كند و حال شتر خسته يـا زخمـي    د.اش زياني وارد نشو بچه

هـايي   آنها را در سر راه به درون آب ببرد و از جـاده  رعايت كند. دادن بر او سخت است، را كه سواري
علف نكشاند و هر چند گاه شتران را فرصت دهد تـا علـف    به مسير بي زار است كه دو طرف آن علف

بزرگـي پـاداش و نيـز رشـد و هـدايت تـو        ةماي ،عمل به دستورهاي يادشده وشند...بخورند و آب بن
  ).25ةنام ،نهج البلاغهشاءا... ( ان خواهد شد.

ها مكلـف بـه    نه صاحبان حقوق و انسان ،البته ممكن است گفته شود حيوانات موضوع تكاليفند .10
  باشند. رعايت اموري در مورد حيوانات مي

  .7رساله حقوق امام سجاد ترجمه احمد جنتي، ،العقول تحف حراني، ر.ك:. 11
١٢  . Ostorog. 
١٣  . Briffault. 
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